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  تاريخ مشروطة ايران 

  

   احمد كسروي تبريزي :مؤلف * 

   امير كبير :ناشر * 

  1373 :سال ناشر * 

   هفدهم :نوبت چاپ * 

   تهران :محل نشر * 

تعداد . يده استبه چاپ اول رس ،ش 1320نوشته و در سال  1313كتاب در سال  
گرچه . صفحه در قطع وزيري است 967صفحات كتاب شامل مقدمة ناشر و نمايه، جمعاً 

اي از  صفحه بندي كتاب خوب است ولي با توجه به رسيدن آن به چاپ هفدهم، پاره
تصاوير كيفيت مطلوب خود را از دست داده است و به تصاويري تار و گنگ و مبهم تبديل 

كتاب فاقد فهرست مطالب، . بعدي نيازمند گراور مجدد است ايه چاپشده كه براي 
  .كتابشناسي و فهرست منابع و مĤخذ است

  سبك نگارش و منابع. 1

روش خاص نگارش كسروي و اصرار وي بر فارسي نويسي و پرهيز از واژگان عربي 
امأنوس دهد، در برخي موارد متن را ن اي عظيم از پيكرة زبان فارسي را تشكيل مي كه پاره

مثلاً در نحوه بيان ماضي استمراري، روش وي متروك و نامأنوس . و دشوار كرده است
 ؛انديشيدند انديشيدندي به جاي مي ؛خواستند بخوانند خواستندي خواند به جاي مي: است

كتاب براي قشرهاي دانشگاهي قابل ،ولي با وجود اين. داشتند بازداشتندي به جاي بازمي
  .استفاده است

سند مؤلف مشاهدات شخصي خود او بوده است و طبعاً در چنين اثري،  ينتر مهم
هاي مرتبط با مشروطه براي وي ضرورت نداشته است، گرچه  مراجعه به كتب و رساله

البته . ها به زبان فارسي در زمان نگارش كتاب بسيار اندك بوده است تعداد اين نوع نوشته
ري ايرانيان نوشتة ناظم الاسلام كرماني استفاده وي در مواردي هم از كتاب تاريخ بيدا

ها  ها و روزنامه منبع او منابع دست اول آن روزگار مانند بيانيه ينتر مهماما طبعاً  ؛كرده است
رسد وي نسبت به  به نظر مي ،با وجود اين. برده است  است كه به خوبي از آنها بهره... و 

اطلاع بوده و يا  ا پيشينة ملكم خان جاهل و بيبرخي حوادث مانند جريان فراماسونري و ي
  .تجاهل كرده است
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  نگاهي به محتوا. 2

نقلي است ولي در عين  نگاري تاريخروش اصلي مؤلف در تأليف اين كتاب، روش 
  .گاه به تحليل حوادث نيز دست زده است ،حال

اي از  به پاره ،به ويژه دربارة حوادث تبريز، تكية مؤلف بر مشاهدات شخصي خود
مطالب كتاب ويژگي خاصي داده است كه از لحاظ سنديت از اعتباري بالا برخوردار و به 

توجه وي به . قابل توجه و مهم است ،لحاظ محتوا دربردارندة نكات جزئي و در عين حال
  .حائز اهميت استبسيار هاي پنهان عصر مشروطه  جزئيات در نشان دادن گوشه

تاب، جامعيت نسبي دارد مگر اينكه مؤلف خود تصريح مطالب هر فصل يا عنوان از ك
و  گيري پيبا وجود . كرده باشد كه به دليل مشخصي به فلان موضوع نپرداخته است

مقايسه ماجراي مشروطه در تهران و تبريز و تغيير فضاي بحث از تهران به تبريز و 
  .اي نديده است برعكس، انسجام و تسلسل تاريخي مطالب لطمه

گيري خاص مؤلف نسبت به اسلام و تشيع كه بگذريم، مؤلف كوشيده است  از موضع
  .كه بدون جانبداري از شخص يا جريان خاصي، رعايت امانت را در نقل وقايع بنمايد

مؤلف نكات بسيار مهمي را دربارة چگونگي رويارويي شريعت خواهان و تجددطلبان 
نويني را  هاي افقتواند  وجه به آنها ميلاي مطالب كتاب آورده است كه ت اروپاگرا در لابه

. كنند بگشايد فراروي كساني كه دربارة تاريخ معاصر ايران و يا سنت و تجدد پژوهش مي
  :كند همچنين محورهاي زير به عنوان افقي نو در كتاب جلب توجه مي

  ؛علماي ديني هوادار ه،به ويژ ،مبهم بودن مفهوم مشروطه در ذهن هواداران آن. 1
با مذهب ) اي روشنفكران به مفهوم مورد نظر پاره(اسازگاري مباني مشروطيت ن. 2
  ؛تشيع
ها از اروپا و  ها و فرنگ رفته تقليد كوركورانه و نابخردانة گروهي از تحصيل كرده. 3

  . نحوة حضور زنان در جنبش مشروطه
ان تاريخ نكتة قابل توجه ديگر دربارة اين كتاب اين است كه مؤلف كتاب خود را به بي

بالنسبه فراوان دربارة زندگي محدود نكرده و اطلاعاتي سودمند و سياسي مشروطه 
ها از  اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران در عصر مشروطيت و تأثير مشروطيت بر اين جنبه

  .زندگي اجتماعي به دست داده است
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» پاكديني«را  نگاه كينه توزانه مؤلف نسبت به اسلام و تشيع از زاوية آنچه كه وي آن
هاي تشيع و  سبب شده در متن كتاب مطالب زيادي دربارة زيانهاي دين، زيان ،ناميده

حتي اگر گاه زبان به ستايش ؛ خبري و كم خردي متوليان امور ديني بياورد  جهل و بي
مطلقا اشاره  ،طباطبائي، بهبهاني و ثقه الاسلام گشوده است: برخي علما و مجاهدان مانند

  .كند هاي آنها و حتي شأن و منزلت روحاني آنها نمي گيري ر باورهاي ديني در موضعبه تأثي
توان آن را نگاه حاكم بر كل كتاب دانست و  اين نگاه منفي و بغض آلود كه مي

 131اظهارنظرهاي مبتني بر آن پيرامون مذهب تشيع و علماي آن ـ مانند مطالب صفحة 
اي  اقدام پسنديدة ناشر در افزودن مقدمه .ـ شايستة نقدي جدي است 134و صفحة 

اي نيست و به  اين نقد، نقد همه جانبه ،اولاً اما، ؛ انتقادي بر كتاب، شايستة تقدير است
 ؛كند اي نقد نمي شيعه و علماي شيعه را به صورت بايسته بر ضدخصوص حملات كسروي 

هم كردن نويسنده به مت: مانند ،رسد برخي مطالب آن چندان درست به نظر نمي، ثانياً
اين نكته لااقل (يا اصرار بر طرفداري كسروي از مشروطة اروپاپسند . نداشتن نگاه مورخانه

تكيه اصلي مقدمه بر بررسي عوامل  ،ثالثاً؛ )شود از كتاب تاريخ مشروطه استنتاج نمي
. دآي اي مستقل به حساب مي انحراف مشروطيت از مسير اوليه آن است كه در حقيقت مقاله

هاي  بعدي كتاب مقدمة ديگري كه به خوبي به نادرستي هاي چاپنمايد در  ضروري مي
  .كتاب پرداخته باشد به آن افزوده و يا جايگزين مقدمة كنوني شود

اين كتاب يك متن درسي نيست و با اصول، ضوابط و معيار متن درسي سازگار نيست 
ولي با توجه به جايگاه مهم آن در . ستو اصولاً مؤلف نيز آن را با اين ديدگاه ننوشته ا

تواند به عنوان يك متن كمك درسي  كتب مربوط به تاريخ مشروطيت، بدون ترديد مي
  .مورد استفاده قرار گيرد

  

    


